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پسر  یافتن  بــرای  جست‌وجو  عملیات 
گروه حوادث

مجید غمخوار
دانــش‌آمــوز ناپدید شــده در ارتفاعات 

، با کشف جسد او پایانی غم‌انگیز و تلخ داشت.  تلنگ نیکشهر
گزارش خبرنگار جام جم، صبح روز یکشنبه اهالی روستای  به 
گتیوان نیکشهر با تماس معلم مدرسه در جریان گم شدن یکی از 
دانش‌آموزان قرار گرفتند. آقای معلم در تماس با خانواده مجیب 
مدعی شد کودک ۱۲ ساله مفقود شده است. سریعا اهالی روستا 
به آدرس اعلامی آقای معلم رفتند و متوجه شدند دانش‌آموزان، 
معلم و چند نفر از اهالی بعد از تمام شدن کلاس‌ها برای چیدن 

کــوه‌هــای اطــراف روستا رفته‌اند اما  کنار به  خرمای وحشی و 
ساعاتی بعد متوجه غیبت پسر 12 ساله می‌شو ند. 

کار شدند اما تا  بلافاصله مــردم محلی بــرای یافتن او دست به 
زمــان تاریک شــدن هــوا هیچ ردی از او در آن اطــراف به دست 
نیامد. جست‌وجوها با روشن شدن هوا بار دیگر از سوی مردم 

محلی آغاز شد اما باز هم اثری از پسر ۱۲ ساله به دست نیامد. 
با گذشت ۳۰ ساعت از مفقود شدن مجیب، اهالی که از یافتن او 
ناامید شده بودند از هلال‌احمر درخواست کمک کردند. ساعت 
۲۰ روز سی‌ام مهر ۵ تیم عملیاتی جست‌وجو از نیکشهر به منطقه 

تلنگ اعزام شدند و جست‌وجوها را آغاز کردند.‌
کوه  کــوه‌هــای اطــراف و دشــت پایین  روز ســوم، جست‌وجو در 
ادامـــه یافت امــا بــاز هــم هیچ ردی از مجیب بــه دســت نیامد. 
خانواده نگران او دوشا‌دوش تیم‌های امداد و مردم محلی برای 
یافتن فرزندشان جست‌وجو را ادامه دادند اما نا امید به روستا 

بازگشتند. 
که خانواده مجیب  صبح روز چهارم جست‌و‌جو در حالی 
هنوز برای یافتن پسرشان امید داشتند، مردم محلی 
و نیروهای هلال‌احمر در سمت ارتفاعات صخره‌ای 
کــودک  موفق شدند ساعت ۱۰ صبح دیـــروز جــنــازه 

‌۱۲ساله را در میان صخره‌ها پیدا کنند. 
بــررســی‌هــای اولــیــه نــشــان مــــی‌داد مــجــیــب پــس از 
که به  گم‌کردن راه به سمت ارتفاعات صخره‌ای آمــده 
دلیل سقوط از صخره جانش را از دست داده است. جسد با 
انتقال به پایین ارتفاعات تحویل عوامل انتظامی شد و عملیات 
جست‌و‌جو با غم مرگ کودک گمشده پایان یافت. تیرماه امسال 
هم در حادثه دیگری در نیکشهر سیستان و بلوچستان کودک 
۹ ساله‌ای به نام امیرحمزه فولادی در نزدیکی روستای کهیری 
مفقود شد اما با وجود جست‌وجو‌های گسترده از همان روز برای 
یافتنش و با گذشت نزدیک به چهارماه هیچ ردی از او به دست 
نیامده است. امیرحمزه و پسرعموی ۱۲ ساله‌اش به قصد رفتن 
کهیری از خانه خــارج شدند اما در نزدیکی روستا  به روستای 
کودک ۹ ساله که خسته شده بود از پسرعمویش می‌خواهد به 
روستا برود و یکی از اعضای فامیل را دنبال او بفرستد. دقایقی 
بعد اهالی روستا به دنبال امیرحمزه رفته اما در حاشیه جاده 
روستا نبود. جست‌وجوها برای یافتن او آغاز شد اما هیچ ردی از 

پسر بچه تا به حال به دست نیامده‌است.

اتفاقیهمحکمه

گرامی‌اش از خانه فرار کرد و با کمک پدر قلابی  دختر نوجوان همراه عشق اینستا
ازدواج کرد‌.

گــزارش خبرنگار جــام‌جــم، روزهـــای پایانی مــرداد امــســال، زوجــی با حضور  به 
در شعبه اول دادیــاری دادســرای جنایی تهران با طرح شکایتی مدعی شدند 
وقتی به خانه بازگشتند متوجه غیبت دختر 15ساله‌‌شان شدند. او با برداشتن 

شناسنامه خود و پدرش از خانه فرار کرده بود.
با گذشت دو ماه از این ماجرا اوایل هفته گذشته بود که زن ناشناسی با خانواده 
این دختر تماس گرفت و خبر داد دخترشان با پسری ازدواج کرده و در یکی از 
روستاهای غرب کشور زندگی می‌کنند. با اعلام این موضوع به پلیس، ماموران 
به خانه روستای مورد نظر رفتند و دختر نوجوان را همراه پسر 20ساله به اداره 
کردند. دختر نوجوان در اظهاراتش گفت: سه ماه قبل از  پلیس تهران منتقل 
گرام با وحید آشنا شدم و ارتباط‌مان شکل گرفت. او برای تحصیل  فرار در اینستا
به تهران آمده بود. خانواده او پولدار بودند اما در روستا زندگی می‌کردند. به 
هم علاقه‌مند شده و قصد ازدواج داشتیم اما خانواده‌اش شرایط خانواده‌ام 
را قبول نداشتند و برای خواستگاری نمی‌آمدند. بنابراین فکر فرار از خانه و 
ازدواج پنهانی به ذهن‌مان رسید.  شناسنامه خودم و پدرم را برداشتم و فرار 
کرد. آن مرد  گریم‌کردن پدر یکی از دوستانش، او را شبیه پدرم  کــردم. وحید با 
به‌جای پدرم به دفترخانه آمد و ما عقد کردیم اما خانواده وحید مرا به‌عنوان 
که قاچاق‌برها ما را در  کشور را داشتیم  عروس‌شان قبول نکردند. قصد فرار از 

دره‌ای رها کردند. 
این درحالی‌بود که داماد 20ساله نیز گفته‌های همسر 15ساله‌اش را تایید کرد و 
گفت من به او علاقه دارم و همین باعث شد ازدواج کنیم و نمی‌خواستم او را از 
دست بدهم. روحانی‌زاده، دادیار شعبه اول دادسرای جنایی تهران با تایید این 
خبر به جام‌جم گفت: خانواده این دختر وقتی متوجه شدند دخترشان و پسر 

جوان به هم علاقه دارند با ازدواج قانونی آنها موافقت کردند. 

عدلیهعدلیه

تلنگر

چهار متهم اصلی تهیه و توزیع مشروبات الکلی 
مرگبار در کرج که باعث مرگ 17 نفر شده بودند، 
سحرگاه دیــروز در زنــدان اعــدام شدند. متهمان خــرداد 
سال گذشته با توزیع مشروبات الکلی تقلبی در سطح کرج، 

موج مرگباری را در این شهر رقم زدند.
که در بهار سال  مــاجــرای ایــن پــرونــده زمانی ‌کلید خــورد 
آمــار مسمومیت‌ها و مــرگ‌هــای ناشی از مصرف  گذشته 
رئیس  دستور  با  یافت.  صعودی  رونــد  الکلی  مشروبات 
قوه قضاییه، تحقیقات آغاز و شش نفر از متهمان تولید 
و عرضه الکل متانول و مشروبات الکلی و پنج متهم دیگر 
گاهی استان البرز  آ کوتاهی بعد توسط پلیس  هم مدت 

دستگیر شدند.
 در بــازجــویــی از 11 متهم تولید و تــوزیــع الکل متانول و 
مشروبات الکلی مشخص شد یک واحد صنفی فعال در 
حوزه فروش لوازم بهداشتی و تجهیزات پزشکی در کرج، 
متانول  صنعتی  الکل‌های  عمده  و  اصلی  توزیع‌کننده 
در سطح استان البرز بــوده و افــرادی به‌عنوان سازنده و 
فروشنده خرد برای تهیه الکل اتانول و تولید مشروبات 

الکلی به متصدی این واحد مراجعه کردند. 
گــروه عرضه و خرید خــارج از  ژدر ادامــه مشخص شد یک 
شبکه الکل، متشکل از چهار نفر در بین تولیدکنندگان و 
عرضه‌‌کنندگان محصولات آرایشی و بهداشتی شکل گرفته 
و یکی از تولیدکنندگان لوازم آرایشی و بهداشتی به‌عنوان 
متهم ردیــف اول درحالی‌که باید »الکل اتــانــول« را برای 
مصارف بهداشتی عرضه می‌کرده، »الکل متانول« صنعتی 

و سمی را برای تهیه مشروبات الکلی می‌فروخته است. 
ــده و  در قــدم‌هــای بــعــدی، متهمان بــعــدی دستگیر ش
متهمان ردیف دوم و سوم با علم به این موضوع که الکل‌ها 
از نوع صنعتی و متانول است، اما به اسم اتانول به فروش 
می‌رسد آن را به یک‌هشتم قیمت اتانول در بازار تهیه و به 

حدود یک‌سوم قیمت بازار به فروش می‌رساندند. 
در این پرونده ۱۱ متهم تحت تعقیب قرار گرفتند که چهار 
متهم اصلی به اتهام »افساد فی الارض از طریق جنایت 
ک«  علیه تمامیت جسمانی افراد با توزیع مواد سمی خطرنا
در شعبه سوم دادگاه انقلاب استان البرز به اعدام محکوم 
کــه اقـــدام بــه تهیه  شــدنــد. همچنین هفت متهم دیــگــر 
این  بــه  اســانــس  و  آب  بــا مخلوط‌کردن  الکلی  مشروبات 
الکل‌ها و توزیع آن در سطح جامعه می‌کردند و از صنعتی 
گاهی نداشتند، به ۲۹ ســال حبس تعزیری  آ آنها   بــودن 

محکوم شدند.
گفته بود به من ربطی ندارد  متهم اصلی پیش از اعــدام 
کــه از مــن الــکــل صنعتی مــی‌خــریــدنــد بــا آن چه  کــســانــی‌ 
می‌کردند. متهم دیگری نیز گفت کسی که الکل سمی وارد 
بازار کرد، سود میلیاردی به جیب زد. دو متهم در حالی با 
بی‌تفاوتی در مورد سودهای کلان و مرگ‌ومیر شهروندان 
گفت  گریه‌  که بــرادر یکی از قربانیان با  صحبت می‌کردند 
جان مــردم بــرای این افــراد اهمیتی نــدارد و فقط به پول 

فکر‌می‌کنند. 
گفت بــا خــودخــواهــی ایــن آدم‌هــا  همسر قربانی دیــگــری 
بچه‌هایم بی‌پدر شدند. مادر دیگری با گریه و درحالی‌که 
کـــرده بـــود، از قـــوه قضاییه  بـــرای دخــتــرش جــهــاز تهیه 
درخواست‌کرد به پرونده این متهمان سریع‌تر رسیدگی 
شـــود. چــهــار متهم اعــدامــی پــرونــده، درخــواســت اعــاده 
کیفری  دادرسی موضوع ماده ۴۷۴ قانون آیین دادرسی 
کــه شعبه دیگر  کــردنــد  کــشــور تقدیم  را بــه دیـــوان عــالــی 
دیــوان عالی کشور ضمن پذیرش اعــاده دادرســی پرونده 
را برای رسیدگی مجدد به دادگاه هم‌عرض ارسال کرد، اما 
شعبه دوم دادگــاه انقلاب کرج با انجام تحقیقات مجدد 
و استعلام از مراجع مربوط با تشکیل جلسات رسیدگی و 
را قطعی  استماع دفاعیات مجدد متهمان، حکم قبلی 
ــرای مرتبه دوم  ــرد. هــر چهار محکوم بــه اعـــدام ب ک اعــام 
نیز تقاضای اعــاده دادرســی کردند که دیــوان عالی کشور 
درخواست آنها را رد کرد و هر چهار محکوم سحرگاه دیروز 

در زندان اعدام شدند.

قتل در پی اختلاف شخصی

که به‌دلیل اختلاف و درگیری‌های قبلی،  فردی 
جوان ۳۷ساله‌ای را در شهرستان فلاورجان به 

قتل رسانده بود، بازداشت شد. 
گــزارش جام‌جم، در پی اعلام خبری مبنی بر درگیری  به 
منجر ‌به قتل در شهرستان فــاورجــان، مأموران به آنجا 
اعزام شده و معلوم شد مردی 37ساله در جریان درگیری 

خیابانی با شلیک گلوله به قتل رسیده است. 
متهم تحت تعقیب قرار گرفت و سرانجام بازداشت شد. از 
محل اختفای وی یک قبضه سلاح کلت کمری به همراه 
کشف شد و به  یک تیغه خشاب و چهار فشنگ جنگی 

جنایت اعتراف کرد. 

ج اعدام ساقی‌های مرگ در کر

در پی حمله افراد مسلح به یک دستگاه اتوبوس عمومی و تیراندازی به مسافران در استان 
»انگا«ی پاپوآ گینه نو، دست‌کم هفت تن کشته و چندین تن دیگر ناپدید شدند. این حادثه 
بعدازظهر سه‌شنبه رخ داده است. همچنین مقامات پلیس محلی اظهار کردند که در زمان 
کنون مرگ هفت مسافر مرد از  وقوع این حمله بیش از ۲۰ مسافر سوار این اتوبوس بودند. تا
گــزارش شده و  جمله راننده اتوبوس تایید شده است. وضعیت جسمانی یک تن نیز وخیم 
مشخص نیست افراد مفقود شده همچنان زنده هستند یا خیر و ممکن است برای نجات جان 

خود پنهان شده باشند. 

توفانی موسوم به »ترامی« در فیلیپین به وقوع سیل منجر شد و هزاران نفر را تحت تاثیر قرار داد. 
به گزارش ایسنا، مقامات فیلیپین اعلام کردند توفان ترامی به بارندگی شدید و قطعی برق در 
بسیاری از مناطق این کشور منجر شده و بیش از ۳۸۰ هزار نفر را نیز تحت تاثیر قرار داده است. 
ع برنج شده است. تصاویر  کز خرید و مزار این توفان موجب آبگرفتگی خیابان‌ها، محله‌ها، مرا
منتشر شده در رسانه‌های اجتماعی نشان می‌دهند که سیلاب، خودروها را در خیابان‌های 
آب‌گرفته با خود می‌برد. در استان »آلبای« به دلیل سیل و رانش زمین، حمل‌و‌نقل در مناطق 

آسیب‌دیده مختل شده است.

حمله افراد مسلح به 
اتوبوسی در پاپوآ گینه‌نو

خسارت توفان ترامی 
در فیلیپین 

 فــــــــــوت ســـــــه مـــــامـــــای 
گروه حوادث

لیلا حسین‌زاده
رامهرمزی در یک سانحه 
تصادف؛ خبری است که شب گذشته منتشر شد و 
در این حادثه، علاوه بر فوت سه ماما، دو سرنشین 
دیگر خــودروی پژو 405 نیز مصدوم و بــرای ادامه 
درمان به بیمارستان منتقل شدند. وزیر بهداشت 

طی پیامی فوت سه ماما را تسلیت گفت. 
بــراتــی و سمیه شــاامــیــری،  قــنــبــری، فاطمه  شهناز 
که صبح روز دوشنبه در جاده  سه مامایی هستند 
- اهواز نرسیده به مربچه به شدت تصادف  رامهرمز
کردند و هر سه جان خود را از دست دادند. بسیاری از 
مادران باردار رامهرمزی در فضای مجازی از خواندن 
این خبر شوکه بودند و می‌گفتند سه ماما از بهترین 
ماماهای رامهرمز بودند که به دقت وضعیت بیماران 
خود را رصد می‌کردند.  یکی از بستگان فاطمه براتی 
از جانباختگان این تصادف در خصوص حادثه به 

گفت: »صبح روز حادثه قرار بود برنامه‌ای  جام‌جم 
برای ماماها در معاونت دانشگاه جندی شاپور اهواز 
برگزار شــود و خانم براتی هم دعــوت بــود. 12 ماما از 
رامهرمز قرار بود در این برنامه حضور داشته باشند. 
، از جمله خانم براتی  خودروی پژو 405 حامل پنج نفر
بود و راننده آنها هم بالای 60 سال داشت. پس از حرکت 
گون شد و دو  گهان خودرو واژ و نرسیده به مربچه، نا
 نفر یعنی خانم براتی و شاامیری در دم جان خود را

که  ــد.  شهناز قنبری هنوز زنــده بــود   از دســت دادنـ
توسط بالگرد اورژانـــس به مرکز درمــانــی اعــزام شد، 
که ایشان قبل از  امــا شــدت جراحات به حــدی بــود 
کرد‌.  دو سرنشین دیگر  رسیدن به بیمارستان فوت 
نیز مصدوم شدند و در بیمارستان بستری هستند. 
گونی خودرو اعلام شده  علت تصادف هم ظاهرا واژ
است.  خانم براتی متولد سال 1375 بود و تازه چند 
ماه پیش ازدواج کرده بود. او در حال گذراندن طرح 

ــون نــیــز بــایــد از  ــان عـــازم ایـــن ســفــر شــونــد و طــبــق ق
خودروهای تولید سال 1400 به بعد استفاده شود، 
که از  اما این عزیزان با خودرویی راهی سفر شدند 
از راننده  تولید سال 1395 پایین‌تر بــود. استفاده 
که مرتکب شده  61 ساله هم از دیگر تخلفاتی بود 
و این حادثه تلخ را رقم زدنــد. در حالی‌که به جای 
اعزام ماماها به معاونت یا دانشگاه این امکان وجود 
داشت که از طریق برگزاری ویدئو کنفرانس یا اعزام 
کرد، اما  کارشناس از دانشگاه، مشکل را مرتفع  دو 
با این سهل‌انگاری، یک مامای تازه عروس جانش 
کوچک داشت با  را از دست داد، دیگری دو دختر 
مادری بیمار و خواهری معلول و یکی دیگر هم چند 

خود در رامهرمز بود که این سانحه تلخ رخ داد. او زنی 
بسیار خوش‌اخلاق و مامایی متعهد و اخــاق مدار 

بود که هرگز بیماران خود را ناامید نکرد.«
یکی از تکنیسین‌های فوریت‌های پزشکی رامهرمز 
نیز در گفت‌وگو با جام‌جم گفت:» روز سیاهی برای ما 
و کادر درمان بود. همکاران ما با مزایای فوق‌العاده 
پایین و استرس زیاد مشغول ارائه خدمات هستند 
کمبود نــیــرو و شیفت‌های فشرده  کــه بــا تــوجــه بــه 
شرایط بسیار دشــواری را تجربه می‌کنند. درحدی 
که ناچاریم به مشاغل دوم و سوم روی بیاوریم تا 
زندگی‌مان تامین شود.« یکی دیگر از تکنیسین‌ها 
کــه دل پـــردردی از مــرگ ســه همکارخود دارد، در 
گفت: »‌گروهی از ماماها قــرار بود برای  ادامــه به ما 
ارائه توضیحات به معاونت درمان یا علوم پزشکی 
کــه ایـــن اتــفــاق تــلــخ رخ داد. طبق  کنند  مــراجــعــه 
ــودروی دیگری  ــ ــرار بــود بــا خ قــــرارداد ثبت شــده قـ

روز دیگر قرار بود بازنشسته شود. مامای چهارم هم 
آنقدر شکستگی در بدنش دارد که مشخص نیست 
چه زمانی آماده کار شود. تمام همکاران رامهرمز با 
وقوع این اتفاق در غم و شوک عجیبی فرو رفته‌اند. 
در حال حاضر یک سال است که ما کارانه، تعرفه و 
کار دریافت نکرده‌ایم و طبعا در این شرایط  اضافه 
ــرای ارائـــه خــدمــات بــه شدت  ــادر درمـــان ب انگیزه ک
ــر  دســتــخــوش تغییر شـــده اســـت. امــیــدواریــم وزی
بهداشت و مسئولان امر توجه ویژه‌ای به مطالبات 
کادردرمان داشته باشند تا با ایجاد تغییرمثبت در 
معیشت خود با نیروی مضاعفی به ارائه خدمات به 

مردم و بیماران بپردازند.«

 جزئیات مرگ تلخ
 3 ماما  در جاده

مردی که برادرزاده ۱۰ساله‌‌اش را آزار داده و همسرش را مجبور به گرفتن فیلم سیاه 
کرده بود، تحت تعقیب پلیس قرار گرفت. 

گاهی تهران  گــزارش خبرنگار جام‌جم، چندی قبل مردی با حضور در پلیس آ به 
گفت‌: چند سال قبل بــرادر بزرگم  کرد. او‌ به مأموران  راز این جنایت سیاه را فاش 
فوت شد و پسرش به نام احسان با ما زندگی می‌کرد. مدتی بود احسان گوشه‌گیر 
شده و گریه می‌کرد. ابتدا فکر می‌کردم دلش برای پدرش تنگ شده و چند بار با او 
صحبت کردم اما درباره دلیل تغییر رفتارش حرفی نزد و از من خواست اجازه دهم 
ترک تحصیل کند. دیگر مطمئن شدم موضوعی او را آزار می‌دهد و برای همین دوباره 
با او حرف زدم که این بار راز جنایت سیاهی را فاش کرد و مدعی شد، برادر کوچکم 
نعمت، او را آزار داده و همسرش هم از آنها فیلم گرفته است. او ‌برای اثبات ادعایش 
فیلمی را که از گوشی نعمت برداشته بود، به من نشان داد. با دیدن فیلم عصبانی 
شده و راهی خانه نعمت شده و با او درگیر شدم. نعمت بعد از افشای این موضوع 
از خانه فرار کرد.  با بررسی این شکایت و فیلم سیاه، پسر ۱۰ساله تحویل بهزیستی 
شد. پزشکی قانونی هم ‌آزار او را تأیید کرد. جلسه تحقیق این پرونده در شعبه ششم 
دادگاه کیفری یک استان تهران برگزار شد. احسان که همراه مددکار بهزیستی در این 
جلسه حاضر شده بود، فقط گریه کرد و حرفی نزد.  سپس همسر نعمت درباره فیلم 
گفت‌: شوهرم مرا مجبور کرد از آنها فیلم بگیرم و چاره‌ای جز این نداشتم و پشیمان 

هستم.  پس از این جلسه رئیس دادگاه حکم جلب نعمت را صادر کرد. 

مرد جوان که به خاطر کینه قدیمی و کل‌کل مجازی با پسر جوانی او را کشته بود، 
به قصاص محکوم شد. 

به گزارش خبرنگار جام‌جم، تحقیقات جنایی در این پرونده از یازدهم فروردین 
امسال و با مرگ پسر ۲۹ساله‌ای به نام ‌پیمان در بیمارستانی در شرق تهران آغاز 
شد. بررسی‌ها نشان داد، پیمان در جریان درگیری و با ضربه چاقو به قتل رسیده 
است. با تحقیق از شاهدان مشخص شد پسری به نام احمد عامل این قتل بوده 
که خیلی زود شناسایی و دستگیر شد. متهم در تحقیقات مدعی شد‌ با دوست 

پیمان اختلاف داشته و قصدی برای کشتن او نداشته است. 
کیفرخواست  با تکمیل تحقیقات در دادســرا، برای احمد به اتهام قتل عمدی 
کیفری یک استان تهران  کمه به شعبه ۱۱ دادگــاه  صادر و پرونده‌اش برای محا
ارسال شد. در جلسه دادگاه اولیای‌دم پیمان برای قاتل فرزندشان درخواست 
گرفت و گفت‌: پیمان مدتی قبل از  کردند. سپس احمد در جایگاه قرار  قصاص 
کرده و به او پیشنهاد دوستی داده بود. سر این  قتل برای خواهرم پیام ارسال 
موضوع به او تذکر دادم و در فضای مجازی کل‌کل کردیم. اختلاف در حدی نبود 

که بخواهم مرتکب قتل شوم. 
، شوهر  متهم درباره درگیری مرگبار اظهار داشت‌: پیمان دوست صمیمی ناصر
دخترعمه‌ام بود. من و ناصر در فضای مجازی کل‌کل داشتیم. او آخرین‌بار زیر 
پست من فحش نوشته بود که شب حادثه دخترعمه‌ام خواست به خانه‌شان 
بروم تا این مشکل را حل کند. اختلاف‌مان با وساطت دخترعمه‌ام حل شد. قصد 
برگشت به خانه را داشتم که 
ــه‌رو  بــا پیمان روب مقابل در 
ــروع بــه فحاشی  ــدم. او ش ش
کرد و دعوا راه انداخت. من 
هــم بـــرای دفـــاع از خـــودم با 
چاقویی که داشتم ضربه‌ای 
کنید  به سینه‌‌اش زدم. باور 

قصد کشتن او‌ را نداشتم. 
پــس از آخــریــن دفـــاع متهم 
و وکــیــل مــدافــعــش، قضات 
وارد شور شده و احمد را به 

قصاص محکوم کردند.

 کشف جسد دانش‌آموز ناپدید شده در کوهپلیس در تعقیب عموی آزارگر

 مجازات مرگ‌‌
فرجام ‌قتل بر سر کل‌کل مجازی

اسید پاشی به دلیل اختلاف مالی ازدواج دختر فراری با کمک پدر قلابی
مردی که به دلیل اختلاف مالی روی مردی اسید ریخته 

بود، دستگیر شد. 
به گزارش خبرنگار جام‌جم، نیمه دوم شهریور امسال 
گرفت و اطــاع داد  مــردی بــا پلیس 110 تــهــران تماس 
فردی در شهرک ژاندارمری در شمال‌غرب تهران مورد 
گرفته اســت. بعد از آن مــأمــوران برای  اسید‌پاشی قــرار 
بررسی ماجرا به آنجا اعزام شدند و مشاهده کردند مردی 
گوشه خیابان افتاده و با فریاد کمک‌ می‌خواهد. او که 
با اسید سوخته بود به مأموران گفت فرد موتورسواری 
این بلا را سرش آورده اســت. با حضور نیروهای امداد 
اورژانــس مرد مصدوم دچــار سوختگی به بیمارستان 
منتقل شد. اما مأموران با جست‌و‌جو در اطراف ردی از 
موتورسوار به دست نیاوردند و او گریخته بود. ساعاتی 
بعد از ایــن حــادثــه مــأمــوران بــا حضور در بیمارستان 
کــه وی در  بــه تحقیق از مــصــدوم حــادثــه پــرداخــتــنــد 
اظهاراتش گفت‌: برای انجام کاری از خانه بیرون آمدم. 
فردی از پشت‌سر صدایم زد. وقتی برگشتم موتورسوار 
نقاب‌داری را دیدم که محتویات بطری در دستش را به 
رویم پاشید. سر و صورت و دستانم ‌سوخت. فریاد زدم و 
از مردم کمک ‌خواستم و آنها هم با شنیدن فریادهایم با 
پلیس و اورژانس تماس گرفتند.  مأموران با جمع‌بندی 
ــاره در محل حادثه با بازبینی فیلم  این اطلاعات دوب
دوربین‌های مداربسته چند مغازه آنجا توانستند شماره 
ک موتورسیکلت مرد اسید‌پاش را به دست آورنــد.  پلا

مرد اسید‌پاش تحت تعقیب پلیس قرار گرفت تا این‌که 
دو روز پیش در خانه‌ای در یکی از محله‌های تهران 
کی را  بازداشت شد. او در تحقیقات اولیه مدعی بود شا
نمی‌شناسد و اشتباهی بازداشت شده اســت.   این در 
کی در مواجهه حضوری با متهم گفت‌:  حالی بود که شا
صدای مرد اسید‌پاش با صدای متهم مطابقت دارد. 
این مرد مدت‌ها با من اختلاف مالی داشــت و همین 
باعث بــروز مشکلاتی برایم شده بود اما فکر نمی‌کردم 
یک روز به قصد انتقام‌گیری این بلا را سرم بیاورد و با 
اسید مرا بسوزاند و مصدوم کند.  با دستور بازپرس شعبه 
چهارم دادسرای جنایی تهران و با توجه به این‌که متهم 
ــاره این اسید‌پاشی مطرح  اظهارات ضد و نقیضی درب
کرده با قرار قانونی در بازداشت است و تحقیقات مأموران 

گاهی تهران از او ادامه دارد.  اداره شانزدهم پلیس آ


